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بازداشت مزاحم تلفنی اورژانس اصفهان
گروه حوادث/ مرد میانســالی که مدت ها بود برای اورژانس مزاحمت 

ایجاد می کرد با حکم جلب دادگاه بازداشت شد.
فرهاد حیدری، رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی اســتان اصفهان در 
خصوص شــیوه مزاحمت متهم گفت: این مرد ۵۰ ساله  در سه ماهه 
اول امســال بیــش از ۵۵ تمــاس تلفنــی بــا ۱۱۵ اصفهان داشــته که با 

حکم جلب دادگاه، دستگیر شد.
 وی ضمــن اشــغال کردن خطــوط امــدادی ۱۱۵، با دادن شــرح حال 
کاذب و غلط به کارشناسان اتاق فرمان، آمبولانس اورژانس ۱۱۵ را با 

شرح بیمار اورژانسی به در منزل خود می کشاند.
از  پــس  اورژانــس  امــدادی  نیروهــای  مرتبــه   ۱۵ مــدت  ایــن  در   
امدادخواهی کاذب وی برای امدادرســانی بــه بیمار، به آدرس ذکر 
شــده رفتنــد و پس از تماس های مکــرر با امدادخــواه و اتلاف وقت 
اورژانس، فرد مزاحم در را باز می کرده و به محض ورود کارشناسان 
اورژانس برای کمک رســانی، در را روی آنها بسته و از در دیگر منزل 

متواری می شده است. 
از  اورژانــس پیش بیمارســتانی اســتان، پــس  بــا پیگیری هــای مرکــز 
اســتخراج گزارش ها و مدارک و طرح شکایت در دادگاه، روز سه شنبه 

حکم جلب متهم صادر و این فرد مزاحم بازداشت شد.
حیــدری بــا بیــان اینکــه درمــورد ایــن پرونــده، پیگیری هــای قضایی 
تــا صدور حکــم نهایــی ادامــه دارد، گفت: براســاس قانــون مجازات 
مزاحمــان تلفنــی، علاوه بــر قطــع و اقدام بــه جمــع آوری منصوبات 

تلفن، مجرمان به مجازات تعزیری نیز محکوم می شوند.

قربانی کیف قاپی بعد از 3 ماه جان باخت
گروه حوادث/ مرد میانســال که هنگام درگیری با سارقان خشن به کما 

رفته بود، پس از سه ماه تسلیم مرگ شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اوایل مردادماه امســال زن جوانی 
به پلیس مراجعه کرد و از ناپدید شدن پدرش خبر داد. وی گفت: پدرم 
به نام سهراب همراه با کیف دستی اش که مدارک کاری داخل آن بود، 

برای رفتن به محل کار از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.
بــا شــکایت زن جــوان، کارآگاهان پلیس وارد عمل شــده و مشــخصات 
در  کردنــد.  اســتعلام  درمانــی  مراکــز  و  بیمارســتان ها  از  را  ســهراب 
اســتعلامات صورت گرفته مشخص شــد، مرد میانسالی با مشخصات 
ســهراب به بیمارستانی منتقل شده اســت. از خانواده سهراب خواسته 
شد تا برای شناسایی او به بیمارستان بروند، چرا که مرد میانسال در کما 

بود و قادر به سخن گفتن نبود.
با شناســایی ســهراب از ســوی خانواده اش، تحقیقات ادامــه یافت و در 
بررســی ها معلوم شد که ســهراب به  دنبال تماس رهگذری با اورژانس 

به بیمارستان منتقل شده است. 
بدین ترتیب تیم تحقیق ســراغ رهگذری کــه با امدادگران تماس گرفته 
بود رفته و مرد جوان که شــاهدی برای ماجرا بود، گفت: در حال عبور از 

خیابان بودم که متوجه سر و صدا شدم. 
چهار پســر جوان که ســن آنهــا حدود ۱7 یا ۱8 ســال بود به ســمت مرد 
میانسال رفته و قصد گرفتن کیف دستی اش را داشتند اما وی مقاومت 
کرد و زورگیران با چاقو و قمه به او ضربه زدند. به قدری این اتفاق سریع 
رخ داد که تنها واکنشم این بود که از آن طرف خیابان فریاد بزنم رهایش 
کنید. با ســر و صدای من، چند رهگذر و کســبه متوجه شــدند و با هم به 
کمک مرد مجروح رفتیم. در همین حین سارقان خشن کیف را برداشته 

و متواری شدند.
با اظهارات شــاهد جوان، بررســی ها برای شناســایی 4 پسر خشن ادامه 
یافت اما با گذشت سه ماه از این حادثه سهراب که در تمام این مدت در 

کما به سر می برد در بیمارستان تسلیم مرگ شد.
 با مرگ وی، خانواده اش از عاملان این سرقت مرگبار شکایت کردند. 
به دســتور بازپرس جنایی تحقیقات برای دســتگیری 4 ســارق خشن 

ادامه دارد.

در عملیات ویژه پلیس

 فروشنده مواد مخدر به دانش آموزان 
دستگیر شد

گــروه حــوادث/ مــرد جوانــی کــه قصد داشــت بــه دانش آمــوزان یک 
مدرســه در شــرق تهران مواد مخدر بفروشــد، با حضور بموقع پلیس 

دستگیر شد.
به گزارش تســنیم، اواســط آبان امســال مدیــر یکی از دبیرســتان های 
شــهرک رضویه شــرق تهــران با مرکــز فوریت های پلیســی ۱۱۰ تماس 
گرفــت و گفت: مرد جوانی در نزدیکی این مدرســه تردد می کند که به 

نظر می رسد موادفروش است و قصد اغفال دانش آموزان را دارد.
بــا اعــلام این خبــر، مأمــوران کلانتــری ۱69 مشــیریه بــرای تحقیقات 
ابتدایــی راهــی مکان موردنظر شــدند این در حالی بود کــه مرد جوان 
قبل از رســیدن تیم پلیســی از مهلکــه گریخته بود.  تحقیقــات ابتدایی 
و بازبینــی دوربین هــای مداربســته حکایــت از آن داشــت، مــرد جوان 
ســوداگر مــرگ اســت و قصــد داشــته بــه دانش آمــوزان مــواد مخــدر 
بفروشــد.بدین ترتیب اقدامــات اطلاعاتــی مأمــوران کلانتــری ۱69 بــا 
دســتور بازپرس دادســرای ناحیه 24 کلید خــورد و هویت متهم فاش 
شــد که مأمــوران پلیــس در ادامه بــا تحقیقــات محلی مخفیــگاه این 
ســوداگر مرگ را ردیابی کردند اما پی بردند وی چند وقتی می شود به 

آنجا مراجعه نکرده است.
تحقیقــات همچنــان ادامــه داشــت تــا اینکــه گشــت پنهــان مأمــوران 
کلانتری ۱69 مشــیریه متهم را در نزدیکی مدرســه موردنظر مشــاهده 
کردنــد و بلافاصلــه وارد عمــل شــدند اما مــرد جوان پس از مشــاهده 
مأموران پلیس پا به فرار گذاشت. متهم در جریان تعقیب و گریز چند 
دقیقه ای پشــت یک خودرو پنهان شد و سلاحی که همراه خود داشت 
را مســلح کرد اما بــا فنون رزمی قبل از شــلیک گلوله توســط مأموران 

دستگیر شد.
مأموران پلیس در بازرسی بدنی از متهم یک قبضه کلت کمری، چاقو، 
موادمخدر، ۱5 تیرجنگی کشــف و وی را به کلانتری ۱69 مشیریه منتقل 
کردند؛ مرد جوان بلافاصله در اتاق بازجویی هدف تحقیقات قرار گرفت 
و بــه جــرم خرید و فروش مواد مخدر و حمل ســلاح اعتراف کرد.متهم 
پس از اعترافاتش برای ســیرمراحل قانونی به جرم فروش مواد مخدر 

به دادسرای ناحیه 24 منتقل شد و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

بار
اخ

گروه حوادث/  پســر جوان که مدعی است 
برای درمــان خواهرش پول نزول کرده بود 
وقتی نتوانست پول را برگرداند تصمیم به 

اخاذی با پوشش مأمور پلیس گرفت.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، روز 
گذشــته مــرد جوانــی هراســان خــود را بــه 
وردآورد  کلانتــری ۱8۱  مأمــوران  کانکــس 
رســاند و گفــت: در حــال مکالمــه بــا تلفن 
همراهــم بودم کــه مردی به طرفــم آمد و 
خودش را پلیس معرفــی کرد. مدعی بود 
که گوشــی تلفــن همراهم ســرقتی اســت. 
بــه او گفتم این گوشــی را از مغازه معتبری 
خریــداری کــرده ام و جعبــه و کاغــذ خرید 
دارم. اما او اصرار داشــت که گوشی سرقتی 

است و باید از مرکز استعلام بگیرد.
مرد جــوان ادامه داد: از آنجایی که مطمئن 
بودم گوشــی سرقتی نیســت، به ناچار آن را 
در اختیار مرد ناشــناس قرار دادم. او شــروع 
بــه شــماره گیری بــا گوشــی کــرد و بعد هم 
انــگار تلفنــی با شــخصی صحبــت می کند 
گفت اســتعلامات ما از مرکز نشان می دهد 
که گوشــی شما ســرقتی اســت و باید همراه 
من به اداره پلیس بیایید. به او گفتم اشتباه 
می کنیــد، گوشــی ســرقتی نیســت. بعــد از 
 کلــی صحبــت مأمــور جــوان گفــت پــس 
دو و نیم میلیون تومان به من بده تا من هم 
ماجرای ســرقتی بودن گوشــی ات را گزارش 
نکنم. به او گفتم الان این مقدار پول ندارم. 
او یــک ســاعت بــه من فرصــت داد تــا دو و 
نیم میلیــون را فراهــم کنــم و گوشــی تلفن 
همراهــم را نیــز پیش خودش نگه داشــت. 

قرار شــد بعد از یک ســاعت من به همانجا 
برگــردم و با پرداخت پول به صورت نقدی، 
گوشــی ام را پــس بگیــرم. بــه ســمت خانه 
برگشــتم تا این پول را تهیه کنم اما به نظرم 
آمد که تمام این ماجرا ســاختگی است و با 
خــودم گفتم اگر واقعاً مرد ناشــناس مأمور 
باشــد قطعــاً کلانتــری از این ماجــرا با خبر 
است. بعد به خانه رفتم کارتن گوشی تلفن 
را برداشتم تا ثابت کنم که گوشی را خریده ام 

و سرقتی نیست.

دستگیری در محل ملاقات
پس از شکایت مرد جوان مأموران کلانتری 
وردآورد، راهی محل قرار شــدند. آنها پس 
از آموزش هــای لازم بــه شــاکی، موفــق به 

دستگیری مأمور قلابی شدند.
متهــم 2۰ ســاله در تحقیقــات بــه ســرقت 
بــه شــیوه مأمــور قلابــی اعتــراف کــرد و به 
دســتور بازپرس دادســرای ویژه سرقت در 
اختیار مأموران اداره آگاهی قرار داده شد و 
تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان 

احتمالی ادامه دارد.

گفت و گو با متهم
ë چرا از مردم اخاذی می کردی؟

چــاره ای نداشــتم. بــرای درمــان بیمــاری 
خواهــرم مجبــور شــدم ۱3 میلیــون تومان 
نــزول بگیــرم. راســتش را بخواهیــد بــه هر 
کســی فکــرش را کنیــد رو  زدم اما کســی به 
مــن که هیچ کار و کاســبی نــدارم صد هزار 
تومان هــم قرض نمی داد به همین خاطر 

 سرقت برای پس دادن
پول نــزول

پیامک هایی که راز سرقت را فاش کرد
گــروه حــوادث/ گوشــی تلفــن همــراه جــا مانــده از 
سارقان، هویت سردســته باند و ماجرای اجیر کردن 

دو سارق را برملا کرد.

بــه گزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، چند روز قبل 

مرد میانســالی ســوار بر خــودرواش در حــال عبور از 

بیابانــی در جنوب تهران بود کــه ناگهان متوجه مرد 

جوانی شــد. او خــودرو را در کنار جــاده متوقف کرد و 

مرد جوان را که وضعیت جســمی خوبی نداشــت و 

دست و پایش بسته بود به مرکز درمانی رساند.

مــرد جــوان پس از بهبــودی در تحقیقــات به پلیس 

گفت: کارگر جایگاه ســوخت در جنوب تهران هستم 

و از دوســتم کــه او هــم قبــلاً در جایــگاه ســوخت کار 

می کرد، ۱۰ میلیون تومان قرض گرفتم. قرار شــد در 

مدت مشخصی پول را به او برگردانم اما از زمانی که 

قرار داشــتیم کمی گذشــت با این حال پول را فراهم 

کردم و با پژمان، دوستم تماس گرفتم.

او ادامه داد: با او قرار گذاشتم که بدهی اش را بدهم. 

از طرفــی 28 میلیــون تومــان پول صاحــب کارم نیز 

دستم بود که باید به بانک می بردم، اما از آنجا که آن 

موقع بانک تعطیل بود پول ها را با خودم برداشتم تا 

اول وقت فردا به حساب واریز کنم. 

ســوار بر خــودروی پــژوام به محــل قرار رفتــم، چند 

لحظــه بعد هــم پژمــان آمــد. خواســتم ۱۰ میلیون 

تومانش را بدهم که ناگهان دو پسر جوان در حالی که 

چاقو در دست داشتند از کنار ما رد شدند. 

در همین لحظه پژمان مخفیانه به آنها اشــاره کرد و 

ناگهان پسرها به سمت ما آمدند و با تهدید دست و 

پای من و پژمان را بسته و داخل خودروام انداختند. 

دو پســر جــوان ســوار خــودروی مــن شــدند و بــه راه 

افتادنــد. آنهــا طوری وانمــود می کردند کــه با پژمان 

هیچ آشنایی ندارند و او را هم مثل من ربوده اند. 

بیابانــی در جنــوب تهــران  از مدتــی مــرا در  بعــد 

دست وپا بســته رها کــرده و پژمان را بــا 38 میلیون 

تومان پول و خودرو و گوشی ام با خود بردند.

ë گوشی جا مانده
با شــکایت مرد جوان، تحقیقات آغاز شد و شماره 

پلاک خودروی پژو به کلیه واحدهای گشت پلیس 

اعلام شــد. چند روزی از این ماجرا گذشــته بود که 

خودروی پژو به صورت رها شــده در اطراف تهران 
پیدا شد. 

در بازرسی از خودرو گوشی تلفن همراهی پیدا شد 

که زیر صندلی راننده افتاده بود.

در بازرســی از گوشــی مشــخص شــد، تلفن همراه 

متعلق بــه پژمان، همکار ســابق مالباخته اســت. 

از ســویی تیم تحقیق بــه پیامک هایی رســیدند که 

نشــان از همدســتی پژمــان با ســارقان داشــت. در 

پیامک ها پژمان محل قرار، مشــخصات مالباخته، 

نحوه ربودن و نقشــه این سرقت را به همدستانش 

گفته بود. با به دست آمدن این مدارک، تحقیقات 

بــرای دســتگیری پژمان و دو ســارق اجیر شــده به 

دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت ادامه دارد.

 کشف شامپوهای هروئینی 
در چمدان مسافر هواپیما

گــروه حــوادث/ قاچاقچــی مــواد مخــدر کــه ۱4 کیلوگــرم هروئیــن را در 
بطری های شــامپو جاســاز کرده بود و قصد خروج آنها از کشور را داشت 

توسط پلیس فرودگاه بندرعباس دستگیر شد.
 ســردار »محسن عقیلی« فرمانده پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری 
انتظامــی کشــور با اشــاره به هوشــمندی و فعالیت شــبانه روزی کارکنان 
پلیــس فرودگاه های کشــور به منظــور جلوگیری از قاچاق مــواد مخدر از 
طریــق خطــوط هوایی در خصوص جزئیــات این پرونده اظهار داشــت: 
کارکنــان مبارزه با مواد مخدر پلیس فــرودگاه بندرعباس با بهره گیری از 
تجهیزات کمک بازرسی در بررسی چمدان یک مسافر ۱4 بطری شامپو 
کــه ماده مخــدر هروئین بــه شــکل ماهرانه ای در آنها جاســاز شــده بود 
کشــف کردنــد. در ادامه فــردی را که با اجیر کردن چنــد نفر قصد انتقال 
مواد مخدر به کشور های حوزه خلیج فارس را داشت شناسایی و دستگیر 
کردند. همچنین مشــخص شــد متهم با یک دســتگاه خودرو سواری به 
فــرودگاه عزیمــت کرده که خــودروی متهــم در پارکینگ فــرودگاه مورد 
بازرســی قرار گرفته و ۱3 بطری شــامپو مشابه کشــف شد.سردار عقیلی 
میزان مواد مخدر کشف شده را ۱4 کیلوگرم هروئین اعلام کرد و افزود: در 
این رابطه پنج نفر در خصوص حمل و خروج مواد مخدر دستگیر شدند.

گــروه حــوادث/  ســه مرد جنایتــکار که پــس از ربودن پســر 
نوجــوان زرین دشــتی به وی تعرض کــرده بودند در دادگاه 
کیفری یک اســتان فارس به اعدام، حبس و شلاق محکوم 

شدند.
حجت الاســلام والمسلمین ســید کاظم موسوی، رئیس کل 
دادگســتری اســتان فارس با اعــلام این خبر گفــت: عاملین 
تعــرض بــه نوجوان زرین دشــتی در شــهریور امســال پس از 
شناســایی و دســتگیری در شــعبه چهارم دادگاه کیفری یک 
اســتان فارس مستقر در شهرســتان داراب محاکمه و پس از 
رســیدگی دقیق به این پرونده مهم، عاملین تعرض به اشد 
مجازات محکوم شــدند. یک نفر از ســه متهم این پرونده که 
عامل اصلی تعرض به این نوجوان ۱۶ ساله بود در دادگاه از 
باب آدم ربایی به ۱۰ سال حبس و به لحاظ تعرض به اعدام 
محکوم شــد و دو متهم دیگر نیز هر کدام به ۱۰ ســال حبس 
تعزیری، صد ضربه شلاق و همچنین دو سال تبعید محکوم 
شــدند.رئیس کل دادگســتری اســتان بــا بیان اینکــه اقدام 
مجرمانــه و غیرانســانی این ســه متهــم باعــث برانگیخته 
شــدن احساســات عمومی مردم به  صورت گســترده شــد، 
گفــت: ایــن پرونــده بــه  صــورت ویــژه و خــارج از نوبت در 
دســتور رســیدگی دادگســتری فارس قرار گرفــت و در کمتر 
از دو مــاه احــکام قاطع در خصــوص این متهمین توســط 
محاکــم کیفــری یــک اســتان صادر شــد. رأی صــادره قابل 

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
 رئیــس کل دادگســتری اســتان فــارس بــا تأکیــد بــر اینکــه 
دســتگاه قضایــی بــه واکنــش مــردم و برانگیختــه شــدن 
احساسات عمومی در خصوص تعرض غیرانسانی به این 
نوجــوان و مرگ غم انگیــز وی پس از این حادثه توجه ویژه 
دارد، گفــت: در عین حال فراینــد قضایی در این خصوص 
تابــع قانــون آییــن دادرســی کیفری اســت که ایــن روند در 

خصوص پرونده مذکور مطابق مقررات تسریع شد.
گفتنــی اســت اواخر شــهریور امســال یک نوجوان ۱۶ ســاله 
اهــل زرین دشــت اســتان فــارس مورد تعــرض ســه نفر از 
جملــه کارفرمــای خــود قــرار گرفت که پــس از ایــن واقعه 

اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.

از سوی دادگاه کیفری یک استان فارس صادر شد

 مجازات اعدام 
 برای عامل تعرض 

به پسر نوجوان

نتوانســتم این پــول را برگردانــم. به خودم 
کــه آمدم ۱3 میلیون تومــان به 26 میلیون 
تبدیــل شــده بــود اگــر پــول را نمــی دادم 
مــرد نزول خــوری که از او پــول گرفته بودم 
ســفته هایم را به اجرا می گذاشــت و من به 

زندان می افتادم.
ë شگردت برای سرقت چه بود؟

در  و  خریــدم  پلیــس  مأمــور  لبــاس 
خیابان های خلوت پرسه می زدم. با دیدن 
کســی کــه در حــال صحبــت بــا تلفــن بود 
بــه ســمتش می رفتــم. دقت می کــردم که 
گوشــی تلفن همراهش مدل بالا باشــد. به 
مالباخته می گفتم که مأمور هســتم و به ما 
گزارش شــده که گوشی شما سرقتی است. 
بعــد هم بــه این بهانه که گوشــی ســرقتی 
اســت و باید همراهــم به مقر پلیس بیاید، 

آنها را می ترساندم و در نهایت هم با ترفند 
اینکــه اگــر پــول بدهــی از گــزارش ســرقتی 
بودن، چشم پوشی می کنم، از آنها پول نقد 

می گرفتم. 
ë این شیوه را از کجا یاد گرفتی؟

یــک روز در فضای مجازی با کلیپی مواجه 
شــدم. مــردی خــودش را مأمــور معرفــی 
می کــرد و بــه این شــیوه اقــدام به ســرقت 
می کــرد. کلیــپ جرقــه ای در ذهنــم زد و 
تصمیــم گرفتــم مــن هــم بــه ایــن شــیوه 

بدهی ام را پرداخت کنم.
ë سابقه داری؟

نه. من هیچ ســابقه کیفری ندارم. اما اگر از 
این شیوه پول را فراهم نمی کردم به زندان 
می افتادم حالا هم معلوم نیســت در نبود 

من چه بلایی سر خانواده ام می آید.

گروه حوادث/  زن جــوان که در پرونده 
مــرگ مشــکوک همســرش بــه همراه 
یــک پزشــک محاکمــه شــده بودنــد از 
ســوی قضــات شــعبه یازدهــم دادگاه 

کیفری یک استان تهران تبرئه شدند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
تابســتان ســال 9۵ زن جوانــی بــه نــام 
نســرین از فــوت مشــکوک همســرش 
خبر داد. وقتی مأموران پلیس به خانه 
زن جــوان رفتنــد، پس از بررســی های 
اولیــه جســد را بــا دســتور قضایــی بــه 

پزشکی قانونی منتقل کردند.
زن جــوان در شــرح ماجرا بــه مأموران 
گفــت: ســاعاتی پیش همســرم از ســر 
کار بــه خانه آمــد و حالش خــوب بود. 
فرزنــدم  و  همســر  و  مــن  آن  از  پــس 
شــام خوردیم و دقایقی بعد همســرم 
روی زمین دراز کشــید و حدود ســاعت 
9شــب بود کــه خوابید. وقتــی دیدم از 
خســتگی خوابــش بــرده، رفتــم پتویی 
آوردم تــا روی همســرم بینــدازم که به 
یکبــاره دیــدم از دهانــش کــف بیــرون 
ریختــه و نفــس نمی کشــد وقتی دقت 
کــردم، متوجــه شــدم او فــوت کــرده و 
همــان موقع هــم با اورژانــس و پلیس 

تماس گرفتم.
در ادامــه تحقیقــات مأمــوران متوجــه 
شــدند کــه از ماه هــا پیــش نســرین بــا 
همســرش اختلافاتی داشــته و مدام با 

هم دعوا می کردند.
پزشــکی قانونــی نیــز پــس از معاینات 
لازم جســد در گزارشی اعلام کردند که 
مرد جوان بر اثر مســمومیت با سیانور 
فــوت کــرده اســت. پــس از اعــلام این 
گزارش از سوی پزشکی قانونی پرونده 
وارد مرحلــه تــازه ای شــد و پــدر و مادر 
مقتــول از عروس شــان بــه اتهــام قتل 

شکایت کردند.
بــا ثبت این شــکایت مأموران نســرین 
را زیــر نظــر گرفتند و تلفن همــراه او را 
مورد بررســی قرار دادند که مشــخص 
شــد وی شــب حادثه بیــش از ۱۰ بار با 
پزشکی میانسال در تماس بوده است.

بــه این ترتیب نســرین بازداشــت شــد 
و تحــت بازجویی قــرار گرفت و ضمن 
انکار دخالت در قتل همســرش گفت: 
چــون  داشــتیم  اختــلاف  ســال ها  مــا 
همســرم مرد خیانتــکاری بــود و بارها 
هــم بــا ســند بــه او اثبــات کــردم که به 
مــن خیانــت می کند اما قصــدی برای 

کشــتنش نداشــتم و هیچ وقت هم در 
فکر انتقام گرفتن از او نبودم.

نســرین در پاسخ به این ســؤال که چرا 
شــب حادثه پس از آنکه متوجه مرگ 
همسرش شــده بارها با پزشک تماس 
گرفته، اظهار داشــت: مــن از قبل دکتر 
را می شــناختم و ارتباط مــا کاری بود و 
هیــچ توطئه ای در میــان نبود. من فکر 
می کنم همسرم خودکشی کرده است.

پزشــک  مأمــوران  ترتیــب  بدیــن 
نیــز  او  و  را دســتگیر کردنــد  میانســال 
تحــت بازجویــی قــرار گرفــت و درباره  
تماس های مکرر همسر مقتول  گفت: 
من آن شب تماسی با نسرین نداشتم 
و اگر هم تماســی بین ما بوده، فقط به 

خاطر مسائل کاری بوده است.
در ایــن میــان مأمــوران متوجه شــدند 
که اختلاف میان نســرین و همســرش 
هفتــه  چنــد  وی  کــه  بــوده  حــدی  بــه 
بــه  وی  از  همســرش  مــرگ  از  قبــل 
خاطر نداشــتن امنیت جانی شــکایت 
کــرده بــود. از ایــن رو احتمــال جنایت 

خانوادگی قوت گرفت.
پــس از  پایان تحقیقات، برای نســرین 
بــرای  و  قتــل  در  اتهــام مباشــرت  بــه 

پزشک میانســال به اتهام معاونت در 
قتل کیفرخواست صادر و پرونده برای 
رســیدگی بــه شــعبه ۱۱ دادگاه کیفــری 

یک استان تهران فرستاده شد.
در جلســه دادگاه در حالــی کــه مــادر 
قربانــی خواســتار قصاص عروســش و 
پزشــک میانســال بــود، پــدر قربانی به 
جایگاه رفت و با صرفنظر از شــکایتش 
قصــاص  عروســم  اگــر  کــرد:   عنــوان 
شــود، نوه ام بدون پدر و مادر می شــود 
بــه همیــن خاطــر دیگــر نمی خواهــم  
قصاص شــود اما خواهان دریافت دیه 

هستم.
بعــد از آنها نســرین بــه عنــوان متهم 

ردیف اول به جایگاه رفت و گفت: من 
از ابتدا  بارها گفته ام که هیچ نقشی در 
فوت همســرم نداشتم. من با همسرم 
اختلاف داشــتم اما هیــچ گاه راضی به 

مرگ او نبودم.
پس از آن پزشــک میانســال به جایگاه 
رفــت و بــا رد اتهامش، اظهار داشــت: 
مــن هــم بارهــا گفتــه ام کــه نقشــی در 
فــوت متوفی نداشــتم. موضــوع تلفن 
هم ارتباطی با همســر نســرین نداشته 
و تنهــا بحــث کاری بوده اســت. ضمن 
را  نســرین  همســر  اصــلًا  مــن  اینکــه 

نمی شناختم و ندیده بودم.
در ادامــه قاضــی بــه اولیــای دم گفت: 

آیــا حاضــر هســتید قســم بخوریــد که 
متهمان پسرتان را به قتل رسانده اند؟ 
قســم  کــه  هســتید  حاضــر  اینکــه  یــا 
متهمــان را مبنــی بــر بی گناهــی آنهــا 
بپذیرید؟امــا پدر و مادر قربانی پاســخ 
دادنــد: خیــر حاضر بــه قســم خوردن 
نیســتیم و  قســم متهمــان را هم قبول 

نداریم.
با پایان جلسه دادگاه قضات بر اساس 
مــدارک و مســتندات پرونــده و همین 
طــور تحقیقات پلیــس عنــوان کردند: 
مدرکــی دال بر مجرم بــودن دو متهم 
این پرونده به دست نیامد و در نهایت 

هر دو را از اتهام قتل تبرئه کردند.

 درخواست مادر شوهر 
برای قصاص عروس رد شد


